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تهرانتهران

پرونده ویژه

نســبت زیســت فردیتان چالــش برانگیزتــر و متفاوت‌تر 
بود؟

به‌هرحــال من بخشــی از کاراکترهــا را می‌توانــم عمیق‌تر 
درک کنم، امــا اپیزود چهارم و خداحافظــی برادر کوچک 
بــا خواهــرش بــرای مــن تجربــه‌ای ناآشناســت. مــن در 
خانــواده‌ام چنیــن تجربــه‌ای نداشــته‌ام، امــا همیشــه 
وحشت از دســت دادن را داشــته‌ام و هنوز هم دارم. به 
همین خاطر آن اپیزود برای من کاملاً قابل درک است و 

می‌توانم با آن همذات‌پنداری کنم.

از نگاه جهان شــمولی که بر اثــر حاکم اســت و نقش زن 
در این اثر بگویید. 

مقولــه زن و آســیب‌هایش بــرای مــن اهمیــت ویــژه‌ای 
دارد. قطعاً شــرایط یک زن در جامعه ما با مردها بسیار 
متفــاوت اســت. از خانــواده گرفتــه تــا نظــام آموزشــی، 
جامعه، محل کار گرفته تا مسائل مربوط به زنان خانه‌دار 
در رابطه با همسرشان و... سیلوا برای من یک زن کاملاً 
شناخته‌شده است؛ زنی که می‌توانم بارها و بارها او را در 
جغرافیای‌ خودمان ببینم. همانطور که اشاره کردید نگاه 
ما کاملا جهان‌شــمول بوده و این مســائل فقط مرتبط با 
جغرافیای ما نیست. انگار زنان در جهان راحت‌تر قربانی 
می‌شــوند و این واقعــاً غم‌انگیز اســت. قطعاً بســیاری از 
زنان هــم خطــاکار بوده‌انــد، امــا زنــان بســیار راحت‌تر از 
مــردان قربانی می‌شــوند و ایــن امر آدمــی را بــه فکر فرو 
می‌برد. این مســئله برای من هم آزاردهنده است و هم 
متأسفانه دراماتیک و به همین علت در نمایشنامه‌های 
قبلی‌ام مثل اکســیژن، ســینگل، حذفیات یا نمایشنامه 
پلاســتیک فریــزر کــه ســال‌ها پیــش کار کــردم، مســئله 
»زن« همیشــه برایم یکی از مقوله‌ی بســیار مهم بوده و 
تلاش کرده‌ام بدون اینکه بخواهم شعاری در مورد زن‌ها 
بدهم، به صورت کاملاً دراماتیک حال و هوای درستی را 
روی صحنه به‌وجود بیاورم بگونه‌ای که بتواند هم نقدی 

بر زن باشد و هم در دفاع از زن. 

مخاطبان تئاتر مشهد بسیار 
حامی‌اند

ستاره فرسا
نویسنده و بازیگر:

با توجه به اینکه هم شما و هم کارگردان هر دو مشهدی 
هستید، تصمیم به اجرا در تهران چگونه شکل گرفت؟ 
من سالهاست که آقای ضیا را می‌شناسم، کارهای ایشان 
را می‌دیــدم و بــه واســطه همــان کارهــا، ایــن شــناخت و 
ارتباط شکل گرفت و بیشتر شد. قبل از پروژه »کلسیم« 
نیز ما یک همکاری مشــترک داشــتیم. من کتاب »تمام 
نــخ« را قبلاً خوانــده بودم و خیلی دوســت داشــتم روزی 
روی آن کار کنم و به این ترتیب با پیشنهاد من، روند کار 
روی این نمایشنامه را آغاز کردیم و به نمایشنامه کلسیم 
رسیدیم. در ابتدا تصمیم داشــتیم کار را در مشهد اجرا 
کنیم که نشــد بنابراین تصمیــم گرفتیم از تهران شــروع 
کنیم. پروســه نگارش متن حدود دو ماه زمان برد و بعد 
تمرینــات را شــروع کردیــم. از همــان روز اول تمرین‌ها، 
ما برای نقش هــری دو بازیگر عوض کردیــم و آقای ضیا 
چمنی که اکنــون این نقــش را ایفا می‌کنند بازیگر ســوم 
هستند. به همین دلیل پروسه تمرین کمی طولانی شد 
که اتفاقاً به نفع من بود، چون زمان بیشــتری داشــتم تا 
نقش »ســیلوا« را بهتر اجرا کنــم. این تفــاوت بازی‌ها در 
بازیگــران مختلف خیلی به مــن کمک کــرد. از آنجاییکه 
بازی بازیگر مقابــل در بازی من تاثیر می‌گذاشــت، بازی 
من هم در ایــن روند تغییــر می‌کرد و پخته‌تر می‌شــد. تا 
اینکه آقای ضیا چمنی خودشان نقش را بر عهده گرفتند 
و یک اتفاق عجیب‌ و خاص افتاد و همه‌چیز خیلی عالی 

پیش رفت.

با توجه بــه اینکه شــرایط اجــرا و مخاطب هر دو شــهر را 
تجربه کرده‌اید چه تفاوت‌ها و چالش‌هایی در این تجربه 

پررنگ‌تر بوده است؟
تئاتر کار کردن در مشهد نسبت به تهران خیلی سخت‌تر 

تمام انسان‌هاست و همین موضوع اجرا را برای مخاطب 
قابل لمس می‌کند در واقع خروجی نمایش به آینه مقابل 
مخاطــب تبدیل می‌شــود که امــکان ندارد در بخشــی از 
اپیزودهای آن خودش را نبیند یا خودش را جای کاراکتر 
نگذارد. این اتفــاق برای من هم، به عنــوان بازیگر، افتاد 
یعنی در بســیاری از بخش‌های اثر، سیلوا خودِ من بودم 
هرچنــد کــه تجربیــات عینــا مشــابهی را زیســت نکــرده 
باشــم، اما می‌توانــم نمونه‌های مشــابهش را در زیســتم 
پیــدا کنم. همــه این‌ها بــه من کمــک می‌کند کــه بتوانم 
ســیلوا را در برهه‌های مختلف زندگــی‌اش تفکیک کنم. 
در عین حال ایده اجرایی کارگردان در مورد این تفکیک 
بســیار مهم بود. ایشــان مدام به من می‌گفت که سیلوا 
یک نفر است و قرار نیست تفکیک‌های عجیب و غریبی 

ر اتفــاق بیفتــد. بنابرایــن ایــن اپیزودهــا بایــد  د
هم دیزالو شــوند، نه اینکه تغییرات 

شدید و ناگهانی داشته باشند.

هنر همیشه التیامی بوده که 
می‌توانستم از آن لذت ببرم

محمدرضا حسینی
تهیه‌کننده:

»کلسیم« چندمین همکاری شــما به عنوان تهیه‌کننده 
با یک نمایش است. 

در واقع »کلسیم«، شروع همکاری ما و هلدینگ‌مان با 
یک نمایش بود و امیدوارم این همکاری با دنیای نمایش 

ادامه‌دار باشد.

آشنایی شما با کارگردان اثر به چه صورت بود؟ 
مــا اصالتــا مشــهدی هســتیم و مهــدی ضیاچمنــی نیــز 
هم در مشــهد و هــم در تهــران به انــدازه کافی شــناخته 
‌شــده اســت. من از قدیم چند کار ایشــان را دیــده بودم 
و از طریق یکی از دوستان با ایشــان ارتباط برقرار کردم. 
نمایشــنامه را خواندیــم و تصمیــم گرفتیــم بــه عنــوان 

تهیه‌کننده در کنار اثر باشیم و پشتیبانی کنیم.

از یک هلدینگ صحبت کردید. به نظر می‌رسد 
ایــن تنها یــک تصمیم فــردی نبــوده و 
یک گروه پشــت آن حضور دارند. 
شــما چگونه این گروه را نسبت 

بــه قبــول ایــن 

اســت، چــون فشــارها خیلــی بیشــتر اســت و کســی کــه 
می‌خواهــد تئاتــر کار ‌کنــد بایــد پــای بســیاری از مســائل 
بایســتد. امــا کار در مشــهد یک خوبــی بزرگ نســبت به 
تهران دارد؛ چیزی که من در این مدت به آن پی بردم این 
اســت که مخاطبان تئاتر مشهد بســیار حامی‌اند. یعنی 
با وجود تمام فشــارها و پروســه عجیبی که بــرای گرفتن 
ســالن، مجوزها و... باید طی شــود، فعالیــن عرصه تئاتر 
حال چه هنرجو باشــند، هنرمند یا کســی که تازه تئاتر را 
شروع کرده، یک ویژگی یا آوانتاژ بسیار ارزشمند دارند و 
آن حمایت مخاطب مشهد است. مخاطبان تئاتر مشهد 
از همــان شــب‌های اول تــا آخرین شــب از اجــرا حمایت 
می‌کنند و اگر نمایش خوب باشــد دیگر مهم نیست که 
چهره برجســته و مشــهوری داشــته باشــد یا بازیگرانش 
چند سال کار کرده باشند یا اینکه چندمین اثر کارگردان 
است و این حمایت مخاطب مشهد خیلی شیرین است.

در بخشی از این نمایش سیلوا یک دختر نوجوان است، 
در بخشی بزرگ‌تر و وارد عرصه کار شده و سپس ازدواج، 
زندگی و ... نگاه شــما به ایــن تغییرات در بعد جســمی و 

حسی کاراکتر چگونه بود؟
شــخصیت ســیلوا، شــخصیت بســیار پیچیده و عجیبی 
بود. اما خوشــبختانه من یک قــدم جلوتر از یــک بازیگر 
دیگر بودم، چون در پروســه نوشتن و شخصیت پردازی 
ایــن کاراکتــر حضــور داشــتم؛ البتــه نــه به ایــن معنــا که 
می‌توانستم راحت‌تر این کاراکتر را بازی کنم بلکه صرفاً 
او را می‌شناختم، ترس‌ها و انگیزه‌هایش را می‌دانستم و 
این موضوع خیلی به من کمک کرد که این شخصیت‌ها 
را تفکیک کنم. در قامت بازیگر این اثر یک نکته مثبت 
برای مــن ایــن بود کــه متن بســیار جهان‌شــمول اســت. 
درســت اســت کــه ایرانیــزه شــده، امــا مربــوط بــه همــه 
انسان‌هاســت. یعنــی مشــکلات و ترس‌هایــی کــه همه 
انســان‌ها از زن، مــرد، پیر و جوان بــا آن مواجه‌انــد و این‌ 
در سیلوا بسیار مشخص‌تر اســت. به‌خاطر اینکه ما در 
تک‌تک اپیزودها، برش‌هایی از زندگی و گذشته سیلوا، 
کلنجار رفتــن او با همیــن ترس‌هــا را می‌بینیم: ترس 
از پوچــی، تــرس از تنهایــی، به‌طور مشــخص ترس از 
آزادی و در نهایت ترس از مرگ. ما در تمامی اپیزودها 
شــاهدیم که ایــن ترس‌ها کامــل‌ و کامل‌تر می‌شــوند تا 
اینکه پایــان اتفاق می‌افتد. امــا پرداخــت روی این ابعاد 
کاراکتر بسیار سخت بود چون سیلوا چه از نظر جسمی 

و چه از نظــر روحی دچار فروپاشــی می‌شــود و این 
فروپاشــی نباید آن‌قدر زیاد باشد که مخاطب 

پــس بزنــد. بنابراین کنتــرل این فروپاشــی 
کار بســیار ســختی اســت. مثلاً جایی که 
بــا پــدرش مواجــه می‌شــود، جایــی کــه 
برادرش را ترک می‌کنــد، جایی که تمام 
آن سیستم آموزشی و نظام مردسالارانه 
و هــر آنچه که پــدر بــر او روا داشــته را بر 
ســر همــکارش و بعــد روی یــک مــرد 
غریبــه و در نهایت روی همســرش پیاده 

می‌کند. این مــوارد نیاز به کنترل 
داشــت که خوشــبختانه 

به‌واســطه هدایــت 
خــوب کارگــردان 

اتفــاق افتــاد. 
ایــن ترس‌ها، 
 ، ت مشــکلا
ایــن کودکی 
و گذشــته، 

مســئله 

مســئولیت قانع کردیــد و اساســاً نگاه مجموعه شــما به 
این مقوله چیست؟

بلــه همانطــور که گفتیــد این یــک تصمیــم فــردی نبود. 
مــن مدیرعامــل هلدینگ هســتم و هیئــت مدیــره، تیم 
مارکتینــگ و برندینــگ مــا تصمیــم بــر ایــن داشــتند که 
بخش زیادی از فعالیت‌های‌مان را به حوزه تئاتر، نمایش 
و اشکال دیگر هنر برده و سرمایه‌گذاری داشته باشیم. 
به همین دلیل ما شروع به فعالیت در این حیطه کردیم 
و مهم‌تریــن برداشــت مــا نیــز صادقانــه، برداشــت مالی 
و ســودآوری مســتقیم نبــود. در واقــع مســئله مــا صرفــاً 
حمایــت و همراهــی بــود. ایــده اتــاق فکــر و رویکــرد مــا 
این بود که هزینه‌ها و مســائل مالی مســئله اساســی ما 
نیســتند و اگــر برندها بــا بســترهای هنری ادغام شــوند، 
می‌تواننــد موقعیت‌های بهتری برای اقتصــاد پایدار هنر 
و تولیــد کارهای آرتیســتیک‌تر، با جهان‌بینی‌ گســترده‌تر 

فراهم کنند. 

در آغاز همکاریتان شما موضوع اثر را چگونه دیدید 
و نگاه شــما به مفهومی کــه این اثر انتقــال می‌دهد 

چه بود؟
اگر بخواهم حس خودم را صادقانه بیان کنم، »کلسیم« 
برای مــا صرفــاً یــک نمایــش نبــود. بــرای مــن و تیم مــا یا 
کنجکاوی‌هــای فردیمان، این نمایش بیشــتر شــبیه یک 
آزمایــش بــود؛ آزمایشــی بــرای ســنجش میــزان تحمــل 
انســان‌ها در مواجهه با خودشــان، بــا گفتگــو و در نهایت 
معنایی که می‌خواهند به دســت آورند، بــود. اگر روند اثر 
را مشاهده کنید، متوجه می‌شوید که اثر درباره یک زجر 
انســانی صحبــت می‌کنــد و مســیر یک زجــر را بــه صحنه 
می‌آورد. ما می‌خواستیم ببینیم انسان‌ها چقدر می‌توانند 
تحمل مشــاهده‌ی این زجــر را حتــی در جهان ســوبژکتیو 
فردی خود داشــته باشــند. ایــن مهم‌ترین چیــزی بود که 
به طور شــخصی برای من جــذاب بود. نکتــه دوم این بود 
که مهدی ضیاچمنی علاوه بر شــخصیت جالبش، ذهن 
بسیار جالبی نیز دارد. وقتی اثر را خواندیم، هم آمیختگی 
که هر انسانی در هر وضعیت اجتماعی و فردی می‌تواند 
با اثر داشته باشد، آنقدر واقعی و حقیقی بود و ریشه‌های 
عمیقی داشــت که به جذابیت اثر می‌افــزود. البته نقش 
شل سیلوراســتاین به عنوان کســی که از آثارش اقتباس 

مفهومی شده نیز در این زمینه انکار ناپذیر است.

تهیه کنندگی یک نمایش و همکاری در یک تولید هنری 
چه تاثیری بر شخص خود شما دارد؟

من نظر شــخصی خودم را بیــان می‌کنــم و نمی‌توانم این 
فضا را بــه کل جامعه یا تمــام تهیه‌کنندگان یا کســانی که 
می‌توانند این فعالیت را انجام دهند، تعمیم دهم. اینکه 
همیشه کتاب، نمایش و هنر بخشی جذاب از زندگی 
شخصی من بوده اســت، یا به عنوان تفریح، یا 
نقطه‌ای که می‌توانســتم کنجــکاوی خودم 
را درون تک‌تــک ایــن عرصه‌هــا تجربــه 
کنــم ســبب شــده کــه هنــر همیشــه 
برای مــن یــک التیــام بــوده باشــد 
و صادقانــه، لــذت زیــادی از آن 
برده‌ام و بعــد از مدتی تصمیم 
گرفتــم به عنــوان تهیه‌کننده 
وارد این فضا شوم. رویکرد 
هولدینــگ، وجود مشــاور 
هنــری و فضــای حاکم بر 
تیــم ما نیز ســبب شــده 
که این فضا همیشه در 
زندگــی مــا و مخصوصاً 
شــخصی  زندگــی  در 
مــن، رد پــای خــود را 
داشته‌ باشد. بنابراین 
بــرای خــودم ایــن امر 
چیز غریبی نیســت، 
هرچند ممکن است 
از بیــرون چنیــن بــه 
نظــر برســد. بــرای 
مــن، هنر همیشــه 
التیامــی بــوده کــه 
می‌توانستم از آن 

لذت ببرم.


